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حيم حمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  بسِمِ اللَه
دٍ المُنتهجهب مَّ بٍ محمّدِ بنِ عهلي الثاّني و ابنهِِ عهلي بنِ مُحه جه ولودهينِ في ره  اللٰهُمَّ إنيّ أسألكُ بِالمه

السلام( علیّ ثانی )امام جواد علیهبنحقّ دو مولودِ ماه رجب: محمّدبارإلٰها، از تو مسألت دارم به
 السلام(محمّد )امام هادی علیهبناش علیّ و فرزند برگزیده

ب يره القرُه بُ بهِِما إلهيك خه  و أتهقهرَّ
 هاجویم به بهترین تقرّبسوی تو تقرّب میوسیلۀ آنها بهو به
عروفُ طُلِبه و فيما لهدهيهِ رُغِبيا مه   ن إلهيهِ المه

 اندای آنکه هر احسانی را فقط از او خواهند، و ]همگان[ فقط به آنچه نزد اوست مشتاق
 أسألكُ سُؤاله مُقتهرِفٍ مُذنبٍِ قهد أوبهقهتهُ ذنُوبهُُ و أوثهقهتهُ عُيوبهُ

ری، که گناهانش او را به هلاکت کاپیشۀ معصیتکنم مانند درخواستِ جرماز تو درخواست می
 هایش او را در بند کشیده استکشانده، و عیب

زايا خُطوبهُ طايا دؤُوبهُُ و مِنه الرَّ  فهطاله عهلهي الخه
 های مدید بر خطاها خو گرفته، و کارش با رنج و مصیبت قرین استپس مدت

وبهة  يسألكُ التَّوبهةه و حُسنه الأوبهةِ و النُّزوعه عهنِ الحه
 کنده از تو توبه، و بازگشتِ زیبا و بیرون آمدن از گناه را درخواست میک

قهبهتِهِ و العهفوه عهمّا في رِبقهتهِ  و مِنه الناّرِ فهكاك ره
 خواهد که او را از آتش دوزخ برَهانی، و از آنچه بر ذمۀ اوست بگذریو می

لِهِ و ثقِهتهِ ولٰاي أعظهمُ أمه  فهأنته مه
 گاه او هستیچرا که تو ـ ای مولای من ـ بزرگترین امید و تکیه
سائلِِك المُنيفهة سائلِِك الشَّريفهةِ و وه  اللٰهُمَّ و أسألكُ بمِه

 سویتحقّ مسائل شریف و اسبابِ والای تقرّب بهکنم بهو خداوندا، از تو درخواست می
ةٍ مِنك واسِ  حمه دهني في هٰذا الشَّهرِ برِه ةٍ وازِعهةٍ أن تهتهغهمَّ  عهة و نعِمه

 که در این ماه مرا با رحمتی گسترده و نعمتی فراگیر از سوی خودت در بر بگیری
ة. ةِ و ما هي إلهيهِ صائرِه لِّ الآخِره حه ةِ و مه قتهها قانعِهة إلهيٰ نزُولِ الحافرِه زه  وه نهفسٍ بمِا ره

ه در گور و جایگاه آخرت و گاه کو جانی ]به من عنایت کنی[ که به رزق تو قانع باشد، تا آن
 سوی آن رهسپار است ساکن شود.آنچه به


